
  رئاليسم در شعر مستند معاصردگرديسى 

  ١محمد خسروی شكيب

   چكيده

های مختلـف اجتمـاعى،  ضـبط، تفسـير و تبـديل جنبـه ،شعر مستند به شكل عام

. كه سرشار از ابتكـار و تجربـه اسـت باشد سياسى، اقتصادی بر بستری از زبان مى

 ترين عنصر شعر مسـتند و رويكـردی جديـد در خلاق به عنوان مهم گرايى واقعيت

كـه  اسـتادبيات معاصر ايران، هم نهاده ذهنى و انديشمندانه شـاعران ايـن دوره 

ا بـه هـ همواره بر اهميت راستين عناصر تجربى جهان بيـرون و تصـعيد آن واقعيت

شعر معاصر با تكيه و تاكيد بر رويكرد خلاق و . اند كردهسطح آفرينش هنری تأكيد 

ای  يرامـون، بـه عنـوان رسـانهربـى پجهت عمل و تصـرف در واقعيـت تبينشى، ج

ايـن گونـه شـعرها . تبليغاتى، در خدمت سياست و مسـائل اجتمـاعى قـرار گرفـت

 رغم شعر كلاسيك كه واقعيـت بيرونـى را بـرای انديشيده و آگاهانه هستند و على

و انديشـه  خواست، بـه سـلاح روشـنگری و نمايش خود واقعيت مى سرگرم كردن

ا كـه بـا واقعيـت بيرونـى شـباهت بيشـتری دارد شعر مستند از آنج. مجهز هستند

های اصلى طنـز تبـديل و  پايه از احتمال طنزآلود شدن آن بيشتر است؛ چراكه يكى

در اين مقاله اين موضوع را در ادبيات معاصـر و بـا  .تصرف در واقعيت بيرونى است

  .كنيم نگاهى به شعر سنتى بررسى مى

  ئاليسم خلاقشعر معاصر، شعر مستند، ر :ها واژه كليد

                                                            
  .استاديار دانشگاه لرستان. ١
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  تعريف شعر مستند؛ طرح يك سؤال: مقدمه

ی ا در بستر تاريخى و اجتمـاعى دورهشعر معاصر با تكيه بر توانايى و استعداد شاعری چون نيما،  

به تغييراتى در حوزه تئوری و گسترش آن به عنوان يك رسانه  –مشروطه پيش و پس از –خاص

در اين راه شرايطى از  .ترين روش تبليغ، نقد و انتقال واقعيت بيرونى، دست يافت هنری و شايسته

كه موجب موفقيت نيما و ملازمت نام او بـا اسـتقلال و  جمله شرايط زمانى و مكانى به وجود آمد

  .ابتكار شعر معاصر شد

زمانـه بـه آمـوزش يكى از اين عوامل رشـد و تكامـل سياسـى مـردم و نيـاز و تقاضـای روح 

و آگـاهى بخشـى بـه مـردم عـاملى ديگـر  ای جهـت تبليـغ درك ضرورت رسـانه. و آگاهى بود

صــرف و رئاليســت  گرايى كــه نيمــا را بــر آن داشــت تــا بــا دســت كــاری تئــوری واقعيــت بــود

ــده ــدمت اي ــر را در خ ــر شعرمعاص ــيك، هن ــعر كلاس ــض در ش ــى و  مح ــرات سياس ها و تفك

شـعر معاصـر همـراه شـد و ايـن تعهـدگرايى  گرايى تفكـر بـا تعهـدايـن . اجتماعى به كار گيـرد

خود را بـا افـق اتكـا و اسـتناد بـا زنـدگى و زمـان شـاعر و حـوزه ارجـاع شـعر و اهـداف شـعر 

بدون اينكه در ايـن تطبيـق سـازی نـو، دنبـال هـدف سـنجيدن شـعر نيـك و بـد . هموزن كرد

  .به شيوه رئاليسم قديم باشد

درسـت مثـل  – هـای كشـدار و نـه بـا ارجـاع بـه بيـرون بحثجهان شـعر ايـن بـار نـه بـا 

شــاعرانى چــون منــوچهری، كــه حاصــل نــاتوانى قــوه خلاقيــت  گرايى و طبيعــت گرايى واقعيــت

ــل شــاعر اســت ــوايى، حقيقــت و ضــرورت  –وتخيّ ــا اســتخدام عناصــر معنــايى و محت بلكــه ب

ى واسـطه واقعيـت بـ های بـازآفرينى جنبـه. " دهـد هستى شـعر معاصـر را تـا اكنـون نشـان مى

بيرونى و اجتمـاعى و آگـاهى جمعـى در اثـر هنـری بطـور كلـى هنگـامى بيشـتر رايـح اسـت، 

كه نويسنده نيـروی آفريننـدگى كمتـری دارد و بـه توصـيف يـا روايـت تجربـه شخصـى خـود 

 ".كنـد، بـى آنكـه ايـن تجربـه را خلاقانـه و هنرمندانـه بـه جهـان اثـر منتقـل سـازد بسنده مى
  ) 32: 1371گلدمن؛ (

گـزارش، بازسـازی و تفسـير خـلاق واقعيـت : تـوان چنـين تعريـف كـرد شعر مستند را مى

ــه ــرات و انديش ــال تفك ــل و انتق ــت حم ــى، جه ــى بيرون ــن  -های سياس ــه ذه ــاعى ب اجتم

  .خواننده

بــرای فهــم . بــديهى اســت، كــه تعريــف بــالا از ابهــام و ايجــاز فــوق العــاده برخــوردار اســت

هـا و اصـطلاحات ايـن تعريـف را جداگانـه مـورد قضـاوت  ژهدقيق شـعر مسـتند لازم اسـت، وا

  .قرار دهيم
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های بيرونـى بـرای انتقـال مـو بـه  نگرش سـالم و بـى طـرف بـه واقعيـت و پديـده گزارش؛

  .موی آن به مخاطب است

نــى اســت، كــه بــا جنــاح بنــدی عقلانــى و متفكرانــه در برابــر واقعيــت بيرو تفســير خــلاق؛ 

بـه همـان انـدازه كـه  (Versimilitude) نمـايى و راسـت گرايى واقعيـت. "خلاقيت همـراه اسـت

بســتگى بــه اســتفاده از منــابع بيرونــى دارد بــه دانــش، هــوش، تجربــه شــاعر و مخاطبــان نيــز 

ــتقل  انديشــه (Cuddon, 1984: p. 7) .بســتگى دارد ــرات مس ــى و تفك ــت ذهن ــو، خلاقي های ن

را نشــان  زبــانى نــو و انديشــگونتــازه هنگــام آفــرينش شــعر و هــر هنــری، ضــرورت بســتر 

 .را در تعريــف شــعر بپــذيريم" ی اســت در زبــانا شــعر حادثــه"خصوصــا اگــر عبــارت . دهــد مى
   )3ص: 1376 ،كدكنىشفيعى (

ای صـادق در برابـر حقـايق، دور از  آينـه"، كـه مكتـب رئاليسـم را بـه عنـوان واقعيـت نمـايى

 )281ص :1381 ،ســيد حســينى( ،"كنــد هــای سياســى، اجتمــاعى و مــذهبى تعريــف مى آموزه

ــاره واقعيــت بيرونــى اســت كــه خشــك و بــى روح مى ــازآفرينى و خلــق دوب . نمايــد حكايــت ب

ولــى بازســازی واقعيــت بيرونــى غيــر از بــازآفرينى اســت؛ چــرا كــه بازســازی ارتقــاء و تصــعيد 

  .به سلاح انديشه است عناصر بيرونى به سطح هنر جهت مجهز شدن

ای خـاص بـه  هـر منتقـد از زاويـه. تـوان جـامع و مـانع تعريـف كـرد را نمى بيرونى واقعيت 

اسـتفاده و اسـتناد بـه واقعيـت بيرونـى، ايـن مكتـب ادبـى . پرداختـه اسـت تعريف اين اصطلاح

ــرده اســت  ــواع متضــاد تقســيم ك ــه ان ــدبين، رئاليســم "را ب ــين، رئاليســم ب رئاليســم خــوش ب

همــه ايــن تقســيمات بــه علــت عــدم  )12: 1375 ديميــان گرانــت؛( ،"انتقــادی، رئاليســم تجســمى

كــه بتوانــد مفهــوم عمــومى  فراگيرتــرين تعريفــى. و جــامع از واقعيــت اســت تعريفــى صــريح

آنچـه هسـت و بـى نيـاز از آگـاهى و پـيش فـرض : سـت ازا  ت را نيز دربر بگيرد، عبارتواقعي

بـرای نشـان دادن بـه عنـوان واقعيتـى بيرونـى " دريـا"از  نيمـا كـه هنگـامى. شاعر وجود دارد

كنـد، دريـا واقعيتـى بـى نيـاز و متفـاوت از درك و تفكـر شـاعر  ای مـتلاطم اسـتفاده مى جامعه

از محـدوده تخيـل شـاعر عبـور كـرده و " اجتمـاعى مـتلاطم"كه برای حمـل بـار معنـای  است

 گرايى واقعيــت. معنــايى و مفهــومى پيــدا كــرده اســت در ايــن فراينــد تبــديل و تصــعيد، توســع

رويكردهــای متفــاوت آن، بــه عنــوان مهمتــرين عنصــر شــعر مســتند، در حــوزه ی  خــلاق بــا

  .گيرد شعر كلاسيك و معاصر، در اين مقاله مورد ارزيابى و چندو چون قرار مى
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 های آن انواع واقعيت و ويژگى

توان واقعيت را با نظر در امتداد زمـان بـه سـه دسـته  در هر مقطعى از زمان كه قرار بگيريم مى 

  .كرد تقسيم

انـد و يـا بـه كلـى از  انـد و بـا گذشـت زمـان جـا مانده هـايى كـه بـه گذشـته دور خزيده واقعيت .الف

ــين رفته ــا معلول ب ــد و ب ــا و نشــانه ان ــا و نماده ــه  ها ه ــود ادام ــات خ ــه حي ــه صــورت ديگــری ب ب

  .تواند نماد سيادت و سروری قوم ايرانى در اعصار دور باشد رستم در شاهنامه مى. دهند مى

  .توان آنها را گزارش كرد با جزئيات كامل هايى كه در زمان حال قرار دارند و مى واقعيت .ب

  .به وجود خواهند آمد هايى كه با استمرار تداوم دارند و در مجرای قوانين آينده واقعيت .ج

ــودن آن مى ــری ب ــت بص ــه عل ــى ب ــت بيرون ــترس  واقعي ــعری را در دس ــت ش ــد، حقيق توان

دو ويژگــى عمــده واقعيــت . نــده عــام را تحــت تــاثير قــرار دهــدمخاطــب قــرار دهــد و خوان

  :بيرونى عبارت است

واقعيت بيرونـى از يـك طـرف بـا تمـام جزئيـات بـر خـود دلالـت دارد و از طرفـى ديگـر  .الف

كـه بايـد باشـد،  ها مبنـى بـر اينكـه واقعيـت آن حقيقتـى اسـت با رد كردن ادعای ايدئاليست

  .كند ان را در برابر خود ثابت مىلزوم موضع گيری شاعران و هنرمند

توانــد بــا تمــام جزئيــات آن را  كــه شــاعر مى واقعيــت بيرونــى ايــن خصوصــيت را نيــز دارد .ب

  .درك كند

 گرايى رويكرد شاعرانه به واقعيت

 :باشد های زير مى شيوه ارتباط شاعر در خلال آفرينش شعر خود به يكى از رويكرد 

ــده گرايى واقعيــتشــاعر در ايــن  :رويكــرد خنثــى .الــف ــزار و حــواس و ديگــر گيرن ــا اب های  ب

ــا خواننــده و مخاطــب  ــاره واقعيــت بــه منظــور تكميــل دانــش خــود و ارتبــاط ب ذهنــى، درب

و در نقــش  ارتبــاط و رويكــرد واقعيــت گــرای شــاعردر ايــن جايگــاه خنثــى. كنــد تــلاش مى

گـون ذهـن ايـن ارتبـاط بـا واقعيـت بيرونـى بعـد شـفاف و آينـه . يك تماشاگر محض است

  .خواهد تماشاگر محض باشد در واقع شاعر خود مى. دهد شاعر را نشان مى

ــد تاب ــاز ش ــف شــب ب ــو از زل ــا چ  هــــا فــــرو مــــرد قنــــديل محراب   ه

ــخت ــرمای س ــيم س ــپيده دم از ب ـــــنجاب   س ـــــوه س ـــــيد برك  ها بپوش

ــــه ميخوارگــــان ســــاقى آواز داد   هــا فكنــده بــه زلــف انــدرون تاب   ب

ـــوز طبطاب   به بانگ نخستين از آن خواب خـوش   هـــا بجســـتيم چـــون گ
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 هـــــا همـــــى زد بتعجيـــــل پرتاب   عصــــير جوانــــه هنــــوز از قــــدح 

ــــتند در خواب   از آواز مــــا خفتــــه همســــايگان  ــــى آرام گش ــــا ب  ه

ـــام  ـــوار و ب ـــر طـــرف دي ـــاد ب ـــــور مهتاب   برافت ـــــا ن ـــــا ز بگمازه  ه

ــى ــور م ــد از ن ــام آم ــه ب ــنجم ب  ها ارتفـــــاع ســـــطرلابگرفـــــت    م

ــيس  ــعر اعشــى ق ــم ش ــر و ب ــر زي ـــراب   اَبَ ـــه مض ـــده ب ـــى زد زنن  ها هم

 هـــــا و اُخـــــری تـــــداويتِ منهاب   و كـــاسٍ شَـــرَبتٌ علـــى لـــذتٍ «

ـــروٌ  ـــى ام ـــاس انّ ـــم الن ـــى يَعلَ ـــن باب   لكَ ـــذت المعيشـــت مِ ـــا اخَ  »ه

  ) 65ص: 1375ديوان منوچهری؛ (

ــوق  ــعر ف ــازواری  در ش ــاب و س ــت انتخ ــان دادن طبيع ــرای نش ــرفا ب ــت ص ــر طبيع عناص

در حقيقـت . هيچ چيـزی فراتـر از ظـواهر رئاليسـتى در شـعر فـوق تعبيـه نشـده اسـت. اند شده

شاعر بـدون دسـت كـاری و خلاقيـت از منبـع سرشـار بيرونـى اسـتفاده كـرده اسـت تـا فقـط 

رويكـرد  ايـن. نتقـال دهـدواننـده ار واقعيـت بيرونـى را بـه خگـاهى مبتنـى بـآتصويری زيبا و 

ــر  ــازان و هن ــان، فيلمس ــان، عكاس ــورد نقاش ــام اســت و بيشــتر در م ــرد ع ــك رويك ــى، ي خنث

انتقـال دقيـق و جـزء  كند؛ چـرا كـه در ايـن هنرهـا هنرمنـد سـعى در مجسمه سازی صدق مى

واقعيــت در ايــن هنرهــا بيشــتر در حــد و ســطح  دســت كــاری. بــه جــزء واقعيــت بيرونــى دارد

  .ها است و اندازه ابعاد

ها و واقعيــت بيرونــى بــرای تقويــت  تــوان گفــت، اســتفاده از پديــده نيــز مىكــودك در شــعر 

بــوده  شــعر كــودكهمــواره مــورد عنايــت شــاعران ، جنبــه تصــويری و ملمــوس كــردن شــعر

خنثـى بـى آنكـه ارزش لازمـه و بيرونـى خـود را از دسـت بدهـد  گرايى رويكـرد واقعيـت. است

  .مسير پيشرفت شعر كودك بوده است همواره پايه اصلى

ــدی  ــوش آم ــان خ ــار ج ــــــــــــهرهای دور دور   قط  از ش

ــــت  از راهـــــــــــهای آشـــــنا    ــــور از دش ــــى عب  های ب

ــدی    ــوش آم ــان خ ــار ج ــــن  قط ــــه وط ــــه گوش  از گوش

 جــــوان و پيــــر و مــــرد وزن  دلـــت پـــراز مســـافر اســـت   

  ) 4ص :1377؛ ىصمصام(   

ــرای  ــالا، ب ــه ب ــر و ســادهدر شــعر كودكان تر كــودك، ســعى شــده اســت، كــه از  ارتبــاط بهت

ــودك  ــت ك ــس و الف ــت ان ــان و تقوي ــردن زب ــى ك ــت بيرون ــارجى در جه ــت خ ــر واقعي عناص

  .استفاده شود
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و ) شــاعر( هنگــام تــلاش بــرای بازنمــايى واقعيــت بيرونــى قطــب فاعــل :رويكــرد تخيلــى .ب

كــه  تغييراتــى شــوندممكــن اســت دســتخوش ) های واقعيــت موجــود پديــده( قطــب مفعــول

  .اين تغييرات از دو منظر قابل تحليل و تفكيك است

واقعيــت و پديــده بيرونــى اســتخدام شــده در ســطح زبــان شــعری ارتقــا پيــدا : منظــر نخســت

يعنـى ديـد شـاعرانه باعـث تكميـل يـك  .شـود كند و چيـزی بـه جزئيـات آن افـزوده مى مى

  .گردد واقعيت بيرونى مى

  اور همچو جامبا دل خونين لب خندان بي

  نى گرت زخمى رسدآيى چو جنگ اندر خروش

كـه واقعيتـى بيرونـى اسـت، بـه صـورتى شـاعرانه صـاحب را " جـام مـى"حافظ  در اين شعر 

ــده  ــدان ش ــب خن ــونين ول ــان داده دل خ ــتنش ــاعرانه،. اس ــرد ش ــن رويك ــای  واقعيت در اي ه

 يلــى از طــرف ذهــنهــايى تخ بيرونــى بــرای نشــان دادن تخــيلات شــاعرانه، بــا يــافتن افزوده

  .شوند شاعر، تبديل و تكميل مى

) شــاعر( واقعيــت بيرونــى كــه قطــب درك شــونده اســت، بــر قطــب درك كننــده: منظــر دوم

آورد و تــاثير و تــأثر ايــن حقيقــت بــه عنــوان  گــذارد و در اوانفعــال بــه وجــود مــى تــاثير مى

  .گردد ها باعث باروری ذهن شاعر مى حكمت تجربى اشياء و پديده

  دست ه آيد ب وشى گوهر مقصود مىاز خم

  كه پاس دم نداشتكس هيچ غواصى نكرد آن 

دسـت آوردن گـوهر و مرواريـد بـر شـاعر تـاثير  هغواصى و عدم تنفس در زيـر آب بـرای بـ 

  .داشته و مصرع نخست را در ذهن او زنده كرده است

تصــرف محصــول ايــن رويكــرد، بيــنش و آگــاهى بــرای عمــل و  :رويكــرد بينشــى و خــلاق .ج

بــديهى اســت كــه برقــرار . تصــرف در واقعيــت بيرونــى، جهــان عينــى و قلمــرو انســانى. اســت

شـاعر و واقعيـت بيرونـى، در عـين اينكـه اهميـت حيـاتى و فـردی  كردن ارتباط آگاهانه ميـان

و اجتمــاعى در همــه ابعــاد آن دارد، همــواره از جهــت نتيجــه بخشــى و ثمردهــى، محــدوديت 

ها و  كـه بـا هـدف ويكرد شـاعرانه بـا واقعيـت بيرونـى داشـته اسـتهايى در سمت ر و نارسايى

  .ی مستقل شاعر برمى گردددها و نگرش و تفكرات فردی و جهانگر انديشه

ــته ــا و خواس ــری نيم ــان نگ ــته جه ــر از خواس ــزی غي ــى او چي ــوچهری و  های ذهن های من

درونــى در شــعر نيمــا، معرفــت و آگــاهى همــراه بــا حساســيت و تقاضــای . حــافظ بــوده اســت

ــر داده اســت ــه ديگــران تغيي ــاعر، نحــوه تصــرف و ســطح تصــرف را درشــعر او نســبت ب . ش
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ممكــن اســت شــاعری از تراويــدن و درخشــيدن مهتــاب و شــبتاب چيــزی دريافــت نكنــد، يــا 

ايــن چنــين رويكــردی در نهايــت بــه كشــف و . های نيمــا دريافــت كنــد چيــزی غيــر از يافتــه

  .شود ضبط مجهولى نايل مى

 تابمى تراود مه

 مى درخشد شبتاب

 كس و ليكند خواب به چشم كدم شكنيست ي

 غم اين خفته چند

 ندكش خواب در چشم ترم مى

 نگران با من استاده سحر

 خواهد از من صبح مى

 ه خبركدم او آورم اين قوم بجان باخته را بل كز مبارك

 ن خاریكدر جگر لي

 ندكش از ره اين سفرم مى

 آرای تن ساق گلى كناز

 شتمكه به جانش ك

 و به جان دادمش آب

 ندكش به برم مى! ای دريغا

 سايم دستها مى

 تا دری بگشايم

 پايم بر عبث مى

 س آيدكه به در ك

 در و ديوار بهم ريخته شان

 ندكش بر سرم مى

 مى تراود مهتاب

 مى درخشد شبتاب

 مانده پای آبله از راه دراز

 ده مردی تنهاكبر دم ده

 وله بارش بر دوشك

 گويد با خود او بر در، مى دست
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 غم اين خفته چند

   .ندكش خواب در چشم ترم مى
  ) 405ص :1371مجموعه كامل اشعار؛ (

ــوژه  ــورد آن س ــل در م ــق و تام ــد تعم ــت نيازمن ــك حقيق ــبط ي ــف و ض ــه كش ــا ك از آنج

شـود نـوعى موضـع گيـری  باشد، در عرصه شعر، رويكـرد خـلاق كـه بـه كشـف منجـر مى مى

گيـرد، بـه ايـن معنـا كـه بـا فعليـت رسـيدن هـر  داد فـردی نشـات مىخاص است كه از اسـتع

يك از استعدادهای انسانى، چنانكـه نيـرو و فعـاليتى مناسـب آن اسـتعداد در شـاعر بـه جريـان 

بـا واقعيتـى روبـرو شـود، كـه بـرای شـاعر بـى  گـاهآشود، كـه شاعرحسـاس و  افتد موجب مى

ــذير نباشــد ــن اســت. نصــيب از آن اســتعداد امكــان پ ــع اي ــردی در رويكردهــای واق عدادهای ف

. را نـدارد" جـز مـن"كـه گـويى جنبـه عينـى در قلمـرو  يابنـد گرای خود به كشفياتى دسـت مى

درسـت و منطقـى ذهـن و  پيونـددر عين حـال رابطـه عـين و ذهـن در ايـن رويكـرد ناشـى از 

ــت ــى اس ــت بيرون ــف واقعي ــده در كش ــل درك كنن ــاير عوام ــنش . س ــر و بي ــا تفك ــده ب خوانن

تواند رابطه ذهـن شـاعر و پديـده بيرونـى و در نهايـت بـرهم نمـايى ذهـن و عـين را درك  مى

عناصـر طبيعـت در » مهتـاب«در شـعر . كند و از كشف ايـن حقيقـت آگـاهى و لـذت را دريابـد

اند امـا نـه بـرای نشـان دادن طبيعـت بلكـه بـرای انتقـال مطالـب سياسـى  كنار هم چيده شده

توانــد خواننــده را از ســطح ظــاهری شــعر محظــوظ  اينكــه مىشــعر عــلاوه بــر . در ورای ظــاهر

در . كند ايـن قابليـت را دارد كـه خواننـدگان سياسـى خـود را ورای ظـواهر مطلـع و قـانع كنـد

حقيقت اين نوع از شـعرها كـه در شـعر معاصـر فراواننـد بـه دنبـال اقنـاع خواننـدگان در پشـت 

  .عناصر صوری و طبيعى هستند

    يكى از رويكردهای سه گانهويژگى شعر مستند به 

شـوند، گـويى نماينـدگان  شعرهايى كـه در آنهـا عناصـر زبـانى بـه بيـرون ارجـاع داده مى .الف

ــای سياســى ــا  -نيروه ــه ب ــه البت ــتند، ك ــى هس ــاعى بيرون ــود"اجتم ــده " خ شخصــيت و پدي

ــرو نمى ــاعى مســتقيما روب ــن سياســى و اجتم ــل اي ــوند؛ بلكــه در پوشــش ســمبل و تمثي  ش

  .اين گونه شعرها گويى از بعد قهرمانانه برخوردارند .كنند اچاق مىمفاهيم را ق

ــت .ب  ــا طبيع ــه ب ــعرهايى ك ــت گرايى ش ــار از  گرايى و واقعي ــعرهايى سرش ــتند ش ــر هس درگي

. ابتكار و تجربه اند، هر چند شايد زبـان ايـن گونـه شـعرها مخيـل و فـانتزی بـه نظـر نرسـد

ای  ، مجهـز بـه سـلاح انديشـهدارنـدى و فشـارهای جنبـ" محـدوديت"اين شـعرها هـر چنـد 

در واقــع شــعر مســتند در خــدمت تبليغــات گونــاگون . هســتند كــه شــاعر در ذهــن خــود دارد
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ــودن ايــن نــوع شــعر اســتناد بــه اجتمــاع، افــراد، زمــان و  قــرار مى گيــرد و دليــل تبليغــى ب

  .های گوناگون است محل

ميـدان ديـد و چشـم نـام بـرده شـد از يـك طـرف منظـور تنـگ بـودن " محـدوديت"اگر از 

ديگـر  یكـه ابـزار" تخيـل"تـرين ابـزار بـرای شـعر مسـتند اسـت در مقايسـه بـا  كه مهم است

هايى اسـت كـه از خـود واقعيـت ديـده شـده  شـاعران اسـت؛ از طـرف ديگـر محـدوديت برای

بـه عنـوان . دهـد شـدن تمـام حقيقـت بيرونـى را بـه شـاعر نمى فـاش شـود و اجـازه ناشى مى

  .حاكميت استبداد يكى از مهمترين عوامل محدود كننده بوده است توان گفت، مثال مى

ــى  .ج ــى را بررس ــادی و سياس ــى، اقتص ــاعى، علم ــاريخى، اجتم ــوعات ت ــتند، موض ــعر مس ش

كند و همزمان با حـوادث و وقـوع آنهـا يـا بعـد از آنهـا، از طريـق بازسـازی آنهـا، شـكل  مى

 نــهشــوند  دن آن بســيج مىدر ايــن شــعرها كــل عناصــر در جهــت محتــوايى كــر. گيــرد مى

  .نبه سرگرم كنندگى و ادبى آنجتقويت 

مهمتــرين عنصــر درامــاتيزه كــردن شــعر مســتند . در شــعر مســتند عناصــر درام وجــود دارد .د 

  .های كوتاه است استفاده از تفسير خلاق واقعيت، برای خلق داستان و طرح قصه

ای كـه واقـع گراتـر باشـد و  ويسـندههـر ن. "در شعر مستند احتمال عناصر طنـز وجـود دارد .هـ 

آدمها و حوادث اثرش به مـا و زنـدگى مـا شـباهت بيشـتری داشـته باشـد، احتمـال طنزآلـود 

های اثـر در مـوقعيتى بـالاتر  شـود و خواننـده را نسـبت بـه شخصـيت شدن اثرش بيشـتر مى

ن دهـد، بـه نحـوی كـه بتـوان بـا مشـاهده آشـكار و عينـى دنيـايى كـه در آ و برتر قـرار مى

در شــعر  )35ص :1372نــورتروپ فــرای؛ ( ".كنــد، تخيــل خــود را از آن منفصــل ســازد زنــدگى مى

او در شـعری بـه . عناصـر طنـز فـراوان اسـت -به عنوان مبتكر شـعر مسـتند معاصـر –نيما 

 یسياسـى اسـت، از عناصـر طنـز جهـت القـا -كه شـعری كـاملا اجتمـاعى" محبس"عنوان 

  .مفاهيم سياسى استفاده كرده است

  

   ايــن يكــى را گنــه كــه كــم جنگيــد  

ــد   ــد خندي ـــنه كــه ب    وان دگــر را گـ

ــان       ــتن ج ــيم رف ــن زب ــه اي    در تكـــاپو افتـــادن از پـــى نـــان   گن

 گنــــه ايــــن گشـــــادگى دهــــان   گنـــه آن قـــدم نهـــادن كـــج

ــايق   ــدالت ف ــان ع ــين ش ــن چن    اي

   كــرده محكــوم و مــرگ را لايــق  
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  ) 74ص :1371نيمايوشيج؛ (   

. زبان در شعر مسـتند، زبـانى مسـتقيم اسـت كـه نشـانگر عناصـر بيرونـى و پيرامـونى اسـت .و

چـرا كـه هـر زبـان ادبـى "ای سـاده و عـام فهـم دارد؛  زبان شعر مستند در كليت، خود پوسته

های بيرونـى اجتمـاع حفـظ كنـد، در  كه نخواهد رابطـه تنگاتنـگ خـود را بـا گفتـار و پديـده

بـه چيـزی مجـرد تبـديل شـود يعنـى سرنوشـت هنرهـای زيبـا و معرض اين خطر است كه 

 ) Barthes,: 1967. p. 63( ".انتزاعى

  نيما و تئوری شعر مستند معاصر

. عمده اين است كه چطور تجسم بدهيد و چطور نفوذ كنيد: " ای به شاملو نوشته است نيما در نامه

شعر بايد  .... ميزان انجام داده است وقتى كه اين هر دو بود سراينده شعر، كاملا كارش را از روی

: 1376 نيما يوشيج،( ".مردم را از خود گريزان نكرده، اول به خود بياورد، بعدا مطلبى را به آنها برساند

  ) 65ص

شـعر از زنـدگى ناشـى شـده اسـت و ميـوه زنـدگى اسـت، ولـى : " گويـد در جايى ديگـر مى 

طالبــات و تقاضــاهای ماســت و مجــواب شــعر امــروز . حتمــا نبايــد ثمــره احساســات مــا باشــد

. ميـدان اجتمـاعى محـل هيـاهو و درگيـری ذهـن شـاعر اسـت. طبيعتا هـم چنـين بايـد باشـد

ايـن . رونـد شـمار مى هسـنگرهای ممتـد ايـن ميـدان بـ" اميـد مـادر"، "خانواده سرباز"، "محبس"

كـه  حتمـا هـر شـاعری. است كـه شـعر بـا مسـائل اجتمـاعى و بيرونـى و زنـدگى ارتبـاط دارد

ــدگى مــردم نشــان مى حــس مى ــه زن  ،1367نيمــا يوشــيج؛ ( ".دهــد كنــد و غيرتــى دارد تمــايلى ب

ــه ايــن علــت اســت كــه او مى) 109ص ــوری نيمــا، ب ــان  غنــای تئ ــوعى تركيــب مي خواســت ن

 ،او در ايـن فراينـد. طبيعت و عناصر تجربـى و واقعيـت بيرونـى و هنـر شـاعری بـه وجـود آورد

ــانى ذهنــى اســتخدام كــرد ــده. عناصــر تجربــى واقعيــت را جهــت خلــق مع های  در واقــع پدي

بـه ايـن ترتيـب  .بيرونى در دست زبـان هنـری معنـايى غيـر از ارجاعـات عـادی دالـى داشـتند

ــا ظرفيــت  های بيرونــى را محــك مى نيمــا همچــون يــك عــالم علــوم تجــری، پديــده ــد ت زن

بـديهى اسـت كـه ايـن تئـوری قواعـد . نـده را نشـان دهـدمعناپذيری آنها و ميزان تاثير بر خوان

  .و نشانه ها، علائم، زبان و نمادها، استعارات خاص خود را در برداشت ساختاری

توانـد زيبـا و تـاثير گـذار باشـد كـه  استفاده از واقعيت بيرونى طى آفـرينش شـعر، زمـانى مى

. مـاده خـام محـرز شـودبـه شـكل  حضور مستدام شاعر در تبـديل عناصـر آن واقعيـت بيرونـى

كـه شـعر و معنــای  ها و تبـديل و تفسـير آنهاسـت در ايـن برخـورد شـاعر و ذهـن او بـا پديـده
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ــى دار  ــان را معن ــا، جه ــده ه ــر از پدي ــه و فرات ــله گرفت ــى فاص ــت بيرون ــر از واقعي آن عناص

  .های بيرونى است ما حصل برخورد ذهن حساس با پديده ،اين. كند مى

كـه شـعر بايـد همخـوانى دقيـق و موبـه مـوی  بـدين معنـا نيسـتتئوری شعر مسـتند نيمـا 

واقعيــت ابــزاری اســت بــرای "عناصــر بيرونــى و واقعيــت خــارحى باشــد؛ بلكــه در شــعر نيمــا 

ايــن واقعيــت در برابــر آنچــه پشــت آن قــرار گرفتــه اســت از . آفــرينش والقــای معــانى ذهنــى

  ) 270ص :1378 احمدی،( ".معانى و ذهنيات خلاق، وزن و ارزش چندانى ندارد

های بيرونـى نشـانگر  ذهن خـلاق و تصـميم گيـری و تفكـرات فـردی نيمـا در قالـب پديـده

توانــد بــه عنــوان يــك  های پيرامــون و اطــراف شــاعر تنهــا مى كــه پديــده ايــن حقيقــت اســت

 –در بيشـتر شـعرهای نيمـا و پيـروان نظريـه ادبـى او. ظرف بـرای ذهنيـت شـاعر عمـل كنـد

و نقـد اشعارشـان آنچـه مهـم اسـت، درك درسـت  ... صـدق، شـاملوفروغ، اخـوان، مشـيری، م

در ايــن شــعرها ديگــر عناصــر . های بيرونــى اســت هــای ذهنــى شــاعر در پوشــش پديــده داده

اند و  شــوند؛ بلكــه از ابعــاد گونــاگون خلــق شــده طبيعــى، طبيعــى و از منظــر عــادت درك نمى

، نيمـا پديـده ی شـب "هسـت شـب"عر در شـ. انـد ای غيـر از معنـای دالـى يافته بار معنايى تازه

را نــه در معنــای زمــان شــب و مقابــل روز بكــار بــرده اســت؛ بلكــه شــب ظرفــى اســت بــرای 

ــم و ســتم دوران و زمــان و مكــانى خــاص ــا حاكميــت اســتبداد و ظل در  .ذهنيــت شــاعر و الق

زبان شـاعری چـون نيمـا، همـواره موضـوع و معنـای حقيقـى دال و مـدلولى هجاهـای زبـانى 

ــ ــب اس ــرف مى. تغاي ــده ح ــورد پدي ــا در م ــد نيم ــده. زن ــان  پدي ــى را نش ــت بيرون ها و واقعي

ــه تصــوير مى. دهــد مى ــه ســخن وا مــى. كشــد شــب را ب ــن رويكــرد  روز را ب ــى در اي دارد؛ ول

هــای او  بــرد، امــا دال هــا را بــه كــار مى او دال. بيرونــى، مــا بــا واقعيتــى بــارور روبــرو هســتيم

در واقـع كشـف مـدلول . گيرنـد ول حقيقـى خـود قـرار نمىمدلول گريز هستند و در قالـب مـدل

  .تاريخى بر عهده خواننده است -ذهنى نيما با توجه به بستر اجتماعى

آثــار مدرنيســتى از واقعيتــى كــه در بطــن : "گويــد آدرنــو از متفكــران مكتــب فرانكفــورت مى

ى مجهـز گيرنـد و دقيقـا بـه دليـل همـين فاصـله گيـری بـه قـدرت مى آنها نهفته اسـت فاصـله

هنـر نبايـد بازتـاب سـاده : گفـت او مى. تواننـد از واقعيـت و جامعـه انتقـاد كننـد كه مى شوند مى

بلكه بايـد طـوری در مـورد واقعيـت عمـل كنـد، كـه ايجـاد نـوعى آگـاهى  نظام اجتماعى باشد

غير مستقيم كند هر چند ممكـن اسـت كـه قشـر عامـه، ايـن آثـار را بـه دليـل مـبهم بـودن و 

تكيـه بـر هنجارهـای  (selden, 1993: p. 34) ."هـای جامعـه رد كننـد سـاده واقعيت عـدم بازتـاب

كنـد، تـا تجربـه آشـفته ذهنـى و انتزاعـى خـود را مفهـوم  بيرونى در شـعر بـه نيمـا كمـك مى

ايـن تمركـز بخشـى ذهنـى شـاعر بـا واقعيـت بيرونـى بـه اعتبـار زبـانى نـو و هنـری، . بخشد
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نيمــا حتــى در انتخــاب . نــام نيمــا رقــم زده اســت آفــرينش و ثبــت يــك انقــلاب ادبــى را بــه

  .كند عناوين شعری حساب شده و دقيق عمل مى

تــوان گفــت بيشــتر از نــود درصــد عنــاوين شــعری در شــعر نيمــا تــذكری اســت جهــت  مى

عنـاوين بيشـتر اسـم خـاص يـا . های ملمـوس های بيرونـى و تحربـه انتقال خواننده بـه پديـده

در عنـوان ايـن شـعر . اسـتفاده كـرده اسـت" منـت دو نـان"اننـد علم هستند و كمتر از عنوانى م

های اطــراف جهــت  كــه اســم معنــى اســت، محتــوا كــاملا بيرونــى و تجربــى اســت و از پديــده

ايـن عنـاوين ملمـوس جهـت انـس و همـزاد پنـداری خواننـده . انتقال معنا استفاده كرده اسـت

ت دهـاتى هـا، اسـم چيزهـا، درختهـا، جو در كلمـا و جسـت: " گويـد خود نيمـا مى. باشد با اثر مى

ــى اســت ــدام نعمت ــر ك ــات، ه ــان، حيوان ــا. گياه ــا يوشــيج( ".نترســيد از اســتعمال آنه : 1369 ،نيم

ــان از طرفــى منجمــد و ثبــت مى )46ص ــد و از طــرف ديگــر نجــات  نيمــا واقعيــت را در زب كن

ش از هـر هـای ذهنـى بـه مخاطـب بـيش و پـي اين رونـد انتقـال داده. سازد دهد و بارور مى مى

تركيـب بنـدی و قالـب . چيز به شيوه تركيـب و نحـوه اسـتفاده از عناصـر بيرونـى بسـتگى دارد

های بيرونـى بـرای القـای ذهنيـت شـاعر بسـتگى بـه برداشـت  بندی درست و جاافتـاده پديـده

  .ها دارد و انس و الفت شاعر و پديده

ــده ــتانى اســت و پدي ــود كوهس ــه خ ــا ك ــا از آنج ــود را  نيم ــراف خ ــد از  درك مىهای اط كن

ــد، در نتيجــه شــعر او از  طبيعــت اطــراف خــود جهــت حمــل انديشــه هــايش اســتفاده مى كن

همـين انسـجام اسـت كـه  .انسجام و تركيب بندی سالمى بـا واقعيـت بيرونـى برخـوردار اسـت

باعث بازسازی واقعيت در سطحى بـالاتر شـده و انتقـال حـس لـذت را بـه مخاطـب بـر عهـده 

  .دارد

  بيشه خموش كشد از ىديری ست نعره م

  است كه مانده گم" كك كى " 

  پری وار نهفته ها از چشم

  زندان بر او شده است علفزار

  بر او كه او قرار ندارد

  هيچ آشنا گذار ندارد

  اما به تن درست و برومند

  كه مانده گم" كك كى" 

  خموشۀ كشد از بيش ديری است نعره مى
  ) 515ص :1371مجموعه كامل اشعار؛ ( 
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، كـه نـوعى گـاو نـر اسـت، خواننـده بـا واقعيـت قابـل "كـك كـى" در شعر بالا بـا عنـوان  

ای  ايـن داسـتان و قصـه كوتـاه، شـكلى نوشـتاری اسـت كـه هـر خواننـده. ای روبروست تجربه

ــد مى ــته باش ــى از آن داش ــا درون ــى ي ــاويلى بيرون ــد ت ــم. توان ــعر ه ــن ش ــن اي ــى و  ۀاده ذهن

تاكيــد بــر اهميــت جهــان و واقعيــت راســتين، نقــش و  ای اســت كــه همــواره بــا انديشــمندانه

های تجربــى بيــرون ماننــد، گــاو، علفــزار،  پديــده. دهــد حاكميــت ذهــن و انديشــه را نشــان مى

ای بـرای ارتبـاط خواننـده بـا موضـوع و پيـام  گم شدن او همـه در جهـت فـراهم آوردن زمينـه

برومنـدی در جهـت سـمبل فـردی اسـت كـه بـا تندرسـتى و " كك كـى"در شعر، . شعری است

ايــن . انــد و او گــويى گــم شــده اســت دارد؛ ولــى همــه بــا او بيگانه بيــداری مــردم فريــاد مــى

هـا و  با اتكـا بـر عناصـر انديشـگون زبـان و سـاختار مسـتقل و حمـل آرمان گرايى رويكرد برون

  .های سياسى، خصوصيت سبكى شعر نيما و پيروان اوست انديشه

 "جا چنين شتابان،كبه "

 .نسيم پرسيد گون از

  زين جا، گرفتهدل من " 

  هوس سفر نداری،

  "ز غبار اين بيابان؟ 

  همه آرزويم اما،"

  "ه بسته پايمكنم كچه 

  "جا چنين شتابان؟ كبه "

  ه باشد،كجا كبه هر آن "

  . "به جز اين سرا، سرايم

  سفرت به خير اما،"

  وير وحشت،كچو از اين 

  به سلامتى گذشتى،

  ها به باران، وفهكبه ش

  " برسان سلام ما را
  ) 242ص :1388 شفيعى كدكنى،( 

در ورای عناصــر طبيعــى موجــود،  ايــن شــعرگويــد امــا  هــر چنــد ظــاهر چيــزی ديگــر مى 

ه بايــد و نبايــدهايش كــای  جامعــه ســتم زده و اســتبدادی اســت؛ جامعــه كبيــانگر گــذر از يــ

بوتـه گـونى از نسـيم در  گويـد كـه روسـاخت شـعر چنـين مى. اسـت كدست و پاگير و وحشتنا
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. نــدك ر مــىكــخــود ذ او علــت ســفر را، دل گيــری از ديــار. پرســد حــال ســفر، مقصــدش را مى

ه نسـيم عـزم كـ) جـا چنـين شـتابان؟كبـه : بـا پرسـش دوبـار ه( شـود گون وقتى مطمـئن مى

ه حاضـر كـگويـد  جزمى بـرای رفـتن دارد، و نسـيم آن چنـان مصـمم از ايـن سـفر سـخن مى

بوتــه گــون از جــان  ،نــدكايــن ســرزمين بــه هرجــايى جــز ايــن جــا ســفر اســت بــرای گــذر از 

آورد و  سرشار از اشـتياق و آرزو منـدی و پـای بسـتگى و گرفتـاری خـود سـخن بـه ميـان مـى

ها و بــاران رســيد،  وفهكخواهــد چــون بــه ديــار شــ ســفر بــه خيــری گفتــه، از نســيم مســافر مى

ی شـعر اسـت كـه بـه شـدت بـر  ايـن سـطح ظـاهر. نان آن جـا برسـاندكسلام خود را به سـا

تواننـد همـين قـدر و تـا ايـن جـا  عناصر موجود در طبيعت اسـتوار اسـت و خواننـدگان عـام مى

ن لذت ببرند امـا پشـت ظـواهر چيـزی ديگـر تعبيـه شـده اسـت كـه آبا اين خوانش ابتدايى از 

ن مقايســـه دو قشـــر متفـــاوت از آمســـتقيم از خلاقيـــت شـــاعر نشـــات گرفتـــه اســـت و 

نمــاد : گــون -الــف. آيــد دو گــروه انســان، ســخن بــه ميــان مىاز در ايــن شــعر . تســاه انســان

ه از وضـعيت موجـود جامعـه كـنمـاد انسـان رهـا، آزاد : نسـيم -بانسان گرفتار، زندانى، اسـير 

، هـر دو تمايـل بـه رهـايى دارنـد؛ امـا گـون گرفتـار، كاين دو شخصيت سـمبلي. دل گير است

ه سـرزمين او گرفتـار كـآيـد  های گـون چنـين بـر مى از توصـيف. اری نيسـتكـقادر به انجـام 

 و بلا و ستم و استبداد اسـت و مانـدن او در آن جـا صـرفا بـه خـاطر گرفتـاری و اسـارت اسـت

زيـرا ايـن توصـيه خـود " دور بايـد شـد از ايـن شـهر غريـب"رنه بايـد رخـت سـفر بربسـت و گ

سـرزمينى . وير اسـتكـشـده گـون همـان  در اين شـعر سـرزمين توصـيف. گون به نسيم است

ی موجـود تقابـل تضـادها اسـتفاده از شـاعر در ايـن شـعر بـا. ه از هر امر مثبتـى خـالى اسـتك

شـود تـا خواننـدگان در دو  و باعـث مى نـدك ، منظـور خـود را بيـان مـىدر ميان عناصر طبيعـى

 .ن لذت ببرندآو در نهايت از شوند سطح با شعر درگير 

  كلاسيك و مقايسه آن با شعر معاصردر شعر  رويكرد به واقعيت

ــف ــاقى  .ال ــت اصــيل ب ــان واقعي ــانى هم ــای زب ــعر كلاســيك در دســت هجاه ــت در ش واقعي

. شــود مىبــه عبــارت بهتــر واقعيــت، بــرای نمــايش خــود واقعيــت بــه كــار گرفتــه . مانــد مى

ــا و رســا نشــان دهــد؛ در  فقــط مى» منــوچهری« خواهــد عناصــر موجــود در طبيعــت را زيب

ــال ــعر معاصــرح ــه در ش ــتخدام مى ى ك ــه اس ــه صــورتى ديگرگون ــى ب ــت بيرون ــود واقعي . ش

واقعيت بـا پتانسـيل و انـرژی فـراوان جهـت حمـل معناهـای جديـد و تـازه در سـطح زبـان، 

ای كــه از يــك طــرف ســاده و از  وسوســه. اســتوسوســه انگيــز  بــرای شــاعران ايــن حــوزه

از چنــين منبــع غنــى و پــر ســاده از آن جهــت كــه زبــانى كــه . طــرف ديگــر مشــكل اســت
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ــكل مى ــرژی ش ــره ان ــرد به ــه  گي ــت ك ــكل از آن جه ــراحت دارد و مش ــنايى و ص ای از آش

پردازش واقعيت بيرونى با ابعـادش بـرای آفـرينش و القـاء معـانى تـازه و آنچـه غيـر از رونـد 

ــدن ايهام ــر تني ــلاوه ب ــت، ع ــيك اس ــعر كلاس ــه ش ــى لاي ــكل ده ــا و ش ــا و نماده های  ه

ـــانى، چگو ـــاگون زب ـــب . "الشـــى دشـــوار اســـتن ـــردازان مكت ـــه پ ژاك لاكـــان از نظري

ــر جهــان نمــادين داشــت و نشــان داد، كــه واقعيــت امكــان  ســاختارگرايى تاكيــد فــراوان ب

ــه ــر در هال ــدارد مگ ــازنمود ن ــا و خيال ب ــع ای از نماده ــد واق ــای ض ــايى . ه ــه بازنم در نتيج

كلاسـيك بـرای تقليـد پـس تـلاش شـاعران  )46ص :1380احمـدی، ( ".واقعيت نـاممكن اسـت

ــه  ــوده اســت؛ چــرا ك ــاری عبــث ب ــون خــود ك ــى و پيرام ــق واقعيــت بيرون ــايى دقي و بازنم

كـه بـه صـورت نمـادين جهـت خلـق معناهـای تـازه بـه  واقعيت بيرونى هنگامى مفيد است

  .و شعر كلاسيك نتوانست واقعيت را تا حد استفاده نمادين از آن ارتقا دهد رود كار مى

بـديهى اسـت، . ردارنـده مفهـومى اسـت، كـه در تقابـل بـا تخيـل اسـتواقعيت هميشـه درب

هـر واقعيتـى بايـد از تخيـل دور شـود تـا . كه تخيل با واقعيت در دو قطـب متضـاد قـرار دارنـد

شـايد رسـاترين تركيـب بـرای القـای همزيسـتى مسـالمت آميـز واقعيـت . واقعيت شمرده شود

عر كلاسـيك در سـطح همـان واقعيــت در شـ گرايى واقعيــت. اسـت" واقعيـت خـلاق"بـا تخيـل 

ــف مى ــرف متوق ــله نمى ص ــت آن فاص ــى از حقيق ــود و خيل ــرد ش ــر . گي ــعر معاص ــى در ش ول

صـرف دور  گرايى يابـد و از واقعيـت واقعيت تجربى و بيرونـى بـا آميـزش بـا تخيـل تصـعيد مى

  .رسد شود و به خلاقيت مى مى

ــارورتر ا .ب  ــه شــعر كلاســيك ذهنيــت ب ــده شناســى و . ســتدر شــعر معاصــر، نســبت ب پدي

ــت  ــت ذهني ــاكى از دخال ــازه ح ــون و ت ــای ديگرگ ــعر معاصــر در معن ــايى در ش ــون نم پيرام

ــه در عينيــات و ظــواهر . شــاعران اســت هــدف صــحيح در بررســى و نقــد شــعر معاصــر، ن

بلكـه بررسـى و تحليـل محتـوای ذهـن شـاعران ، بيرونى انعكاس شده در درون شـعر اسـت

ــب جهــان  ــاب و قال ــه در ق ــىاســت، ك ــون نشــان داده شــده اســت بيرون ــدار . "و پيرام پدي

. كـه شـالوده خلـق معـانى ذهـن اسـت شناسى هوسرل، هايدگر و گـادامر نيـز مـدعى اسـت

كـه بـه موجـب آن ذهـن فـرد مركـز و منشـأ  ای بـود اين كوشش در راستای احيای انديشـه

ذهنـى بـه هـای ادبـى، توجـه صـرفا  بازتاب ايـن رهيافـت در نقـد و تحليل. همه معانى است

كوشـد وارد دنيـای آثـار  ساختار ذهنى منتقـد نيسـت؛ بلكـه مـروج نـوعى نقـد اسـت كـه مى

ای يــا جــوهر نوشــتار بــدان گونــه كــه در آگــاهى  هنرمنــد شــود و بــه درك ماهيــت شــالوده

   )73ص :1380سلدن؛ ( ".شود، نايل گردد شاعر ظاهر مى
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روبـرو شـد و بـه دليـل راسـت " ىواقعيـت نمـاي"شعر كلاسيك در آغاز و پايان بـا مصـيبت  .ج 

ــى روح و خشــك ــايى، رئاليســم ب ــن واقعيــت نم ــر و اســتفاده از اي ــن هن ــايى اي شــكل  ،نم

ــد ــری ش ــان هن ــعر . مســلط بي ــری در ش ــزان هن ــرين مي ــت مهمت ــن رو ضــابطه واقعي از اي

  .آمد كلاسيك به حساب مى

ای جهــت انعكــاس  ادبيــات در كليــت خــود، آينــه: " گفــت رئاليســم لوكــاچ نيــز مى 

ــه هســت واقعيت ــان صــورتى ك ــه هم ــاريخى اســت ب ــاعى و ت ــای اجتم ــت. ه در  گرايى واقعي

بلكـه شـالوده و اسـاس و بنـای ادبيـات بـه  ادبيات رئاليسم نه تنها سبكى ميـان سـبكى نيسـت

ــد، حســاب مى ــری آن آي ــا شناســى هن ــاچ؛ ( ."ماســوای زيب در شــعر كلاســيك  )14ص :1372لوك

ولـى از آنجـا كـه خوانـدن آن شـعرها  شـد واقعيت بيرونى به شـيوه رئاليسـتى نمـايش داده مى

در " ناواقعيـت واقعـى" در حال حاضر نشان دهنـده زمـان از دسـت رفتـه گذشـته اسـت نـوعى 

واقعيــت  واقعيــت پنهــان اسـت؛ امّــا در شــعر معاصــرای  گونــهكـه  شــود ايـن شــعرها حــس مى

نمــايى بيشــتر جنبــه بازســازی واقعيــت بيرونــى را دارد و بازنمــايى ادبيــات كلاســيك در شــعر 

يعنــى عناصــر بيرونــى و واقعــى بــه ســطح هنــری . معاصــر بــه بازســازی تبــديل شــده اســت

 بازتـاب اثـر هنـری. " گيرنـد صـرف نيـز فاصـله مى گرايى كننـد و از واقعيـت فراتری صـعود مى

مســائل اجتمــاعى و واقعيــت بيرونــى  ى نيســت؛ بلكــه شــكل هنــریســاده پديــدهای اجتمــاع

كنـد؛ بلكـه بـه واقعيـت بيرونـى، پيكـره و انسـجام  نمى هنرمند از واقعيت گرتـه بـرداری. است

ــد مى ــدمن؛ ( ".بخش ــه  )14ص :1369گل ــت ب ــت واقعي ــت، ثب ــايش واقعي ــيك نم ــعر كلاس در ش

ينش ذهنـى و انديشــمندانه صـورت رئاليسـتى باعـث شـده اسـت، كـه شـاعران آن دوره از آفـر

در واقع در شعر كلاسـيك خـط تاكيـد بـه جـای آنكـه زيـر خلاقيـت و انديشـه . بى بهره باشند

  .رئاليست كشيده شده است گرايى محوری كشيده شود، در زير واقعيت

ــه شــعر معاصــر قــوت و قــدرت بخشــيده اســت گرايى رويكــرد واقعيــت .چ ــا ايــن . خــلاق ب ب

ايـن حقيقـت بـه وضـوح . تر شـده اسـت خت ايـن هنـر پيچيـدهرويكرد شكل شعر و شيوه سا

نشانگر تفاوت رويكرد واقعيـت نمـايى در شـعر كلاسـيك، بـه خصـوص سـبك خراسـانى، و 

هـر چنـد ابـزار كـار شـاعر معاصـر واقعيـت اسـت، شـاعر . در شعر معاصر است گرايى واقعيت

را بـر بسـتر كـه بـه كمـك آن واقعيـت  و مسـتقل اسـت جوی شيوه تركيـب تـازه و در جست

هــدف اول در شــعر معاصــر، روشــنگری و دادن آگــاهى بــه . زبــان عــام فهــم مــنعكس كنــد

 گرايى سـرگرم كـردن كـه اصـل پذيرفتـه شـده و اسـاس، در رويكـرد واقعيـت. خواننده است

  .به هيچ وجه مورد نظر نبوده و نيست كلاسيك است
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ســرگرم كننــده و  های تفريحــى و در واقــع نيــرو و قــدرت شــعر كلاســيك درخــدمت جنبــه 

تا حدی زيباشناختى و فضل نمـايى بـود، ولـى در شـعر معاصـر نيمـايى، قـدرت و نيـروی شـعر 

كــه بــه اهــداف  گيــرد بلكــه از محتــوای اجتمــاعى آن سرچشــمه مى های مــذكور نــه از جنبــه

  . شود سياسى و اجتماعى هدايت مى انديشيده و آگاهاننده

  :كند خلاق، اهداف زير را دنبال مى گرايى به واقعيتبه طور كلى، شاعر شعر معاصر با رويكرد 

افزايش توان خلاقيـت شـعر در سـروكار داشـتن بـا واقعيـت بيرونـى و ديـدن و گـزينش  .الف 

ــانى انديشــگون سياســى ــانى و مع ــه مب ــديل آن عناصــر ب ــون و تب ــى پيرام  -عناصــر تجرب

  .اجتماعى

های اصـيل محلـى را بـه  ن و جنبـهشاعران اصـيل و اقليمـى ماننـد نيمـا، اسـتفاده از مكـا .ب 

ــه ــر شــاعری  گون ــاويلى شــاعرانه از جهــان پيرامــون هن ــه ت ــه جهــت دســتيابى ب ای خلاقان

  .كردند فرض مى

گيرنـد، بهتـر از هـر نوشـته و هنـر ديگـری معناهـای  اشعاری كه از واقعيت نـاب انـرژی مى .ج

ــاويلى و تفســيری مى ــد و ايــن خــود مرهــون تصــعيد عناصــر پيرامــون ت ــه  پذيرن بيرونــى ب

رئاليسـم خشـك و  بـه عبـارت ديگـر ارتقـاء از سـطح. باشـد سطح عناصـر مصـنوع هنـر مى

  .بى روح و آينه نما به سطح ناتوراليسم تجربى و خلاق است

  گيری نتيجه

هايى  كـه در سـاختار شـعر نشـانه استناد شعر معاصر به زندگى و واقعيت بيرونى صرفا آن نيست 

بلكه مهمتـر آن  شود اجتماعى به مثابه يك ساختار خود ارجاع يافت مىمتعدد از واقعيت زندگى و 

اش وارد  است كه هر بار چه شيرين و چه تلخ، متن شـعر بـا كليـت ويژگـى و عناصـر سـاختاری

شود، بدون آنكه آيينه صادق بازتاب واقعيت بيرونـى باشـد  مكالمه با اجتماع و واقعيت بيرونى مى

ه بر تعامل آزاد و خلاق با زندگى و جامعه در شعر معاصـر منجـر بـه اين تكي. يعنى رئاليسم كهنه

يعنى در ايـن دوره . های عميق از هستى مصنوع شعر نزد شاعران معاصر ايران شده است دريافت

درك  یاجتمـاعى، جهـت آگـاهى و ارتقـا -های سياسـى شعر به عنوان ابزاری در دست بن مايه

گـونى شـعر، عناصـر سـاختاری، تئـوری زبـان، انـرژی ضمن اينكه در دگر. عمومى استخدام شد

و  های تازه روبرو شـد با تجربه گرايى تصويرگری، تئوری موسيقى، تحت تاثير اين تعهد و واقعيت

اين گونه شعرها تفسير و تبديل واقعيت بيرونـى بـه صـورت . نام شعر مستند متولد شده شعری ب

های طنـز، تكيـه بـر انديشـه  اده از بـن مايـهاسـتف. كه ويژگى خاص خود را داشتند خلاق بودند
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های سياسى جهت تبليغات، اسـتناد بـه اجتمـاع،  محوری، ابتكار، خلاقيت، مجهز بودن به انديشه
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